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در امتداد تاریکی�

خطرناک ترین فاصله عاطفی !
من 30 ســالم بود که ازدواج کردم. نه از ســرهیجان و کورکورانه و نه بــرای فرار از 

تنهایی. فکر می کردم انتخابم عاقلانه است. همسرم 2 سال از من بزرگ‎تر بود. او 

صاحب یک شرکت خصوصی بود. ظاهرش آراسته و حرف زدنش  نیز مطمئن بود. 

به نظرم می آمد او مردی است که می شود به او تکیه کرد.

ســال های اول زندگی مان عادی بود. نه خیلــی رویایی و نه آزاردهنــده. خانه ای 

معمولی داشتیم. مهمانی های ساده و سفرهای کوتاه. من و او با هم کار می کردیم 

و فکر می کردم با هم جلو می رویم. اما بعضی چیزها آهسته عوض می شود. آن قدر 

آهسته که اول شک می کنی نکند فقط خیال کرده ای.

بعد از چند سال، متوجه شــدم پول هایی که باید خرج خانه شود جای دیگری می 

رود. همســرم برای کارگران شــرکتش خرج مــی کرد؛هدیه ،کمک هــای مالی و 

رســیدگی های بیش از حد. اما وقتی نوبت خانه می شد، همیشه می گفت:»الان 

وقتش نیست!« پرداخت قبض ها عقب می افتاد و وسایل خانه فرسوده می شد.

من کم کم یاد گرفتم کمتر بخواهم. او بیشــتر در شرکت می ماند. کمتر حرف می 

زد. نگاهش تغییر کرده بود؛نه خشن ،نه مهربان ... بی تفاوت و بی تفاوتی خطرناک 

ترین فاصله است. بعد از مدتی حرف هایی زد که اول جدی نگرفتم. خواسته هایی 

که به نظرم شوخی بیجا یا حرف های لحظه ای بود. از آن حرف ها که آدم با خنده رد 

می کند و می گوید:»ولش کن ،مهم نیست.«اما تکرارشد و تکرار ...

رفتارهایش عوض شد. چیزی در نگاهش بود که من را ناآرام می کرد. خواسته هایش 

دیگر فقط کلامی نبود،پشت شان اصرار بود، انتظار بود. چیزهایی که با من ،با زندگی 

مشترک،با شأن من هیچ نسبتی نداشت. من مخالفت کردم. اول آرام، بعد محکم تر . 

گفتم:»من این آدم نیستم.« گفتم:»این زندگی ای نیست که من برایش ازدواج کرده 

ام.« او انگار من را نمی شنید. انگار تصویری که از من ساخته بود،با خود واقعی ام فرق 

داشت و وقتی نتوانست من را با آن تصویر هماهنگ کند ،شروع کرد به فاصله گرفتن.

اول شب ها دیر می آمد. بعد چند شب نیامد. بعد رفت ... و دیگر برنگشت. چندماه 

است که خانه را ترک کرده، نه دعوا ،نه توضیح. فقط یک خلأ بزرگ وسط رندگی ام 

ماند. وقتی تماس گرفتم ،گفت:»تو خواسته هایم را رد کردی،این زندگی دیگر معنی 

ندارد!« آن جا بود که فهمیدم مسئله فقط اختلاف نیست. مسئله امنیت روانی من 

است. با پرونده قضایی پیش مشاور رفتم. نه برای انتقام ،نه برای آبروریزی، فقط برای 

این که کسی بالاخره  حرف هایم را بدون قضاوت بشنود. گفتم:»من همسرم را از دست 

نداده ام ... من  داشــتم خودم را از دســت می دادم!« الان درخواست طلاق داده ام. 

تصمیمی سخت ، اما واضح است. من نمی خواهم در زندگی ای بمانم که باید هر روز 

از مرزهای خودم دفاع کنم. 39 سالم است. دیر نیست. شاید زخم خورده ام اما هنوز 

ایستاده ام. من الهه ام؛ زنی که فهمید گاهی رفتن ،تنها راه ماندن با خود واقعی است.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:بررسی های روان شناختی این 

ماجرا برای پیشگیری از طلاق این زوج جوان با دستورهای کارشناسی سرگرد 

احســان ســبکبار )رئیس کلانتری شفای مشــهد(در دایره مشــاوره و مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

متهم به قتل فراری پس از4ماه رصدهای اطلاعاتی دستگیر شد

تشین ! دورهمی خونین در کنار زغال های آ
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

جــوان 20 ســاله ای کــه آبــان 

گذشته، یکی از دوستانش را پای 

زغال های آتشین مواد افیونی به قتل رسانده بود، پس از 

4 ماه رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی مشهد، در یکی از گلخانه های شهرستان محلات 

دستگیر شد و در مسیر انتقال به مشهد قرارگرفت.

رئیس پلیس آگاهی مشهد روز گذشته در گفت وگوی 

اختصاصی با خبرنگار ارشد روزنامه خراسان به تشریح 

چگونگی دســتگیری عامل ایــن جنایت هولنــاک در 

دورهمی خونبار کنــار زغال هــای آتشــین پرداخت و 

گفت:پنجم آبان گذشــته پیکر خون آلود جوانی به نام 

هادی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 

یافت اما تلاش پزشکان  برای نجات وی به نتیجه نرسید و 

این جوان بر اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه چاقو به ناحیه 

گردن جان سپرد.

سرهنگ جواد بیگی افزود: به دنبال گزارش این ماجرای 

جنایی بلافاصلــه گروهــی از کارآگاهــان کارآزموده با 

نظارت مستقیم سرهنگ محمدباقر پهلوان)رئیس اداره 

جنایی آگاهی( در کنار قاضی ویژه قتل عمد قرارگرفتند 

و بدین ترتیب تحقیقات گســترده ای را بــا راهنمایی و 

دستورهای ویژه قاضی دکتر صادق صفری آغاز کردند.

این مقــام ارشــد انتظامی تصریــح کرد: بررســی های 

مقدماتی حاکی از آن بود که چند جوان برای استعمال 

مواد افیونی به بیابان های اطراف بولوار طبرسی شمالی 

مشهد رفته اند اما در این دورهمی سیاه، نزاعی بین آن 

ها شروع شده که در این میان جوانی به نام »هادی« بر اثر 

اصابت چاقو به ناحیه گردن به قتل رسیده است.

»سرهنگ بیگی« با اشاره به فرار متهم به قتل خاطرنشان 

کرد: وقتی مشــخص شد که متهم به قتل ســوار بر یک 

دستگاه موتورسیکلت به محل نامعلومی گریخته است، 

گــروه عملیاتــی کارآگاهان بــا هدایت ســرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایره قتل عمد آگاهی(وارد عمل شدند و 

رصدهای اطلاعاتی را با همکاری مستقیم کارشناسان 

اداره اطلاعات جنایی آگاهی ادامه دادند.

وی اضافــه کرد:پــس از بررســی هــای تخصصــی و 

کارشناســی هویت اصلی متهم به قتل به دســت آمد و 

مشــخص شــد او به یکی از اســتان های جنوبی کشور 

گریخته است.اما هنوز اقدامات فنی با دستورهای قاطع 

قاضی دکتر صفری ادامه داشت که متهم به سوی استان 

های دیگر کشور حرکت کرد و این گونه زیر چتر اطلاعاتی 

پلیس رفت.

رئیس پلیس آگاهی مشــهد در ادامه ایــن گفت وگوی 

اختصاصی تصریح کرد:مدتی بعد حضور متهم به قتل 

در یکی ازگلخانه های شهرستان محلات زیر ذره بین 

تحقیقات قرارگرفت و مشــخص شــد که او در گلخانه 

مذکور مشغول کار شده است. بنابراین گروه تخصصی 

کارآگاهان به سرپرســتی ســروان آرمین منفرد)افسر 

پرونده( عازم محلات شدند و او را در یک عملیات پوششی 

و غافلگیرانه در حالی بــه دام انداختند که به هیچ وجه 

تصور حضور کارآگاهان در آن نقطه از کشور را نداشت.

ســرهنگ جواد بیگی با قدردانی از دستورهای قاطع 

قاضی ویژه قتل عمد و راهنمایــی های تجربی نبی اله 

مرادی)رئیس پلیس آگاهی اســتان خراسان رضوی(

افزود:متهم اکنون در مسیر انتقال به مشهد قرار دارد 

اما در همان بازجویی های مقدماتی به قتل دوســتش 

اعتراف کرد و گفت :آن شب من هم برای استعمال مواد 

مخدر به بیابان های بولوار طبرسی شمالی رفتم چرا که 

آن جا همیشه پاتوق ما برای مصرف مواد بود و بیشتر شب 

ها را نیز در همان جا به صبح می رساندیم اما آن شب وقتی 

من به محل رسیدم دیگر هم بساطی هایم شعله های آتش 

را روشن کرده بودند و »هادی« هم با یک بادبزن مشغول 

بادزدن زغال ها بود تا خوب داغ شوند. هنوز سیم های 

اســتعمال مواد را درون آتش گذاشته بودیم که ناگهان 

دو زغال بر اثر باد زدن های دوستم به روی من پرت شد. 

من هم اعتراض کردم و دوبار فریاد زدم ؛نکن! نکن! اما 

»هادی« ناراحت شد و مشتی به سینه ام کوبید . من هم 

چاقویی را که با آن سرسیم های استعمال مواد را تمیز 

می کردیم، از روی زمین برداشــتم و با او درگیر شــدم . 

دیگر دوستانمان  قصد داشتند ما را از یکدیگر جدا کنند 

که »هادی« روی زمین افتاد و من در یک لحظه دیدم تیغه 

چاقو به ناحیه گردنش فرورفته اســت. خیلی ترسیدم 

و او را با موتورســیکلت به درمانگاه بردم که از آن جا هم 

باآمبولانس به بیمارستان شهید هاشمی نژاد بردند که 

من هم از شــدت ترس به زابل گریختم و مدتی بعد هم 

به شهرستان محلات رفتم که در آن جا دستگیرشدم. 

»سرهنگ بیگی« در پایان گفت:پس از انتقال متهم به 

مشهد تحقیقات با دســتورهای مقام قضایی ادامه می 

یابد.

توکلـی- رئيـس پليـس امنيـت اقتصـادی اسـتان 
اسـتخراج  ۲۹دسـتگاه  ازکشـف  کرمـان، 

فـروش  شـرکت  يـک  پارکينـگ  از  ارزديجيتـال 

داد. خبـر  خـودرو 

بـه گـزارش خراسـان، سـرهنگ رضـا محمدرضایـی 

گفـت: نیروهـای اداره اقتصـاد ديجيتـال و فضـای 

مجـازی پليـس امنيـت اقتصـادی اسـتان کرمـان بـا 

تحقيقـات ميدانـی از وجـود شـمار زيـادی دسـتگاه 

استخراج ارز ديجيتال در يک شـرکت فروش خودرو 

باخبرشـدند و همـراه بـا کارشناسـان اداره بـرق 

ازايـن محـل بازديدکردنـد.وی افـزود: در بازرسـی 

از پارکينـگ ايـن شرکت۲۹دسـتگاه اسـتخراج ارز 

ديجيتـال فاقـد مجوز کشـف و ايـن اقالم که ازسـوی 

از۱۵ميلياردريـال  بیـش  مربـوط  کارشناسـان 

ارزش‎گـذاری شـده، بـه اداره جمـع آوري و فـروش 

اموال تملیکی   تحویل داده شد.رئيس پليس امنيت 

اقتصادی استان کرمان با اشاره به معرفی يک متهم 

بـه مرجـع قضايـی، از استمرارگشـت زنـی و عمليات 

هـای مشـترک ايـن پليـس و کارشناسـان اداره بـرق 

برای شناسـايی تخلفات مربـوط به سـوءمصرف برق 

و نصـب تجهيـزات غيرمجـاز خبـرداد.

کشف ۲۹ دستگاه ماينر از پارکينگ يک شرکت فروش خودرو
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تصویر متهم دقایقی پس از دستگیری


